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اردوباد و اهميت فرهنگى آن در دورة اخير صفوى
رسول جعفريان

اردوباد، يكى از شهرهاى ساحلى شمال رود ارس است كه دست كم در قرن هشتم هجرى وجود داشته 
ــت. گفته اند كه اين شهر نخست بار اردوگاه مغولان بوده و بنابراين  ــتوفى (م 740) از آن ياد كرده اس و مس
بايد از قرن هفتم به اين سو آباد شده باشد. اين شهر تا جنگ هاى ايران و روس، متعلق به ايران بود و پس 

از شكست ايران همراه ديگر شهرهاى آن سوى ارس، به روسيه واگذار شد.
اردوباد شهرى است كه نامش از دورة صفوى، در حوزة تاريخ ايران مى درخشد و شايد شهرت آن به اين 
ــب به اين  ــد كه يكى از مهم ترين صدراعظم هاى دورة صفوى، يعنى حاتم بيك اردوبادى، منتس دليل باش

خطه بوده و از آنجا برخاسته است. 
ملك بهرام پدر حاتم بيك، امير اردوباد بود و خاندان وى از محترمين اين شهر به شمار مى آمدند. مهم تر 
ــهر  ــى (م 672)، در اين ش ــه گفته اند طايفه اى به نام نصَيريه، از اعقاب خواجه نصير الدين طوس از آن اينك
ــد و فرزندان خواجه در زمرة  ــان از زمانى كه مغولان در آنجا اردو زدن ــد. مى توان گفت كه آن ــاكن بوده  ان س
برجستگان اين دولت بودند، در اردوباد مستقر شده اند. حاتم بيك را از همين خانوادة نصيريه دانسته اند، چنان 

كه در عبارت زير از اسكندر بيك، تفصيل آن آمده است. 
اسكندر بيك ضمن شرح سفر شاه عباس به اردوباد براى فتح آذربايجان مى نويسد: «اردوباد قصبه اي ست 
بسيار دلگشا و دلنشين، در جانب شمالى آب ارس كه سخن پرداز خطة شيراز، خواجه حافظ، در مدح سواحل 

طيبة نزهت فزايش فرموده- شعر:
     اى صبا گر بگذرى بر ساحل رود ارس      بوسه زن بر خاك آن وادى و مشكين كن نفس 

ــده، در كمال نزهت و خرمى به لطافت و عذوبت ماء و باغات و  ــهر در دامنة كوه قپان واقع ش   اين ش
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اردوباد و اهميت فرهنگى..../ رسول جعفريان

ــمه هاى خوشگوار، شهرة آفاق  است؛ هيچ منزل و سرزمينى نيست كه چشمة آبى در  ــاتين ميوه دار و چش بس
نهايت لطافت و سردى در آنجا نبوده باشد. مردم آنجا به تشيع فطرى و خلوص عقيدت و دوستدارى خاندان 
كرامت و ولايت نشان صفويه مشهور و معروفند، چنانچه در زمان تسلط روميه، چند مرتبه بدين جهت قتل 
ــكنه و اهالى آنجا، خصوصاً طبقة عليّة  عام يافتند و خرابى تمام به آن بلدة جنّت مقام و اختلال به احوال س
نصيرية طوسيه كه از احفاد استاد البشر عقل حادى عشر خواجه نصير الملة و الدين طوسى ـ روّح االلهّ روحه  
ـ اند راه يافت و در اين هنگام كه آن اختلال به نيروى اقبال خسرو بي همال زوال پذيرفت، منظور عنايات 
ــود اماثل و  ــته، از جميع تكاليف ديوانى معاف و مرفوع القلم و در كل ولايت آذربايجان محس ــاهانه گش ش
اقرانند، و چون آصف جم اقتدار و اعتماد الدوله غفران دثار حاتم بيك از آن سلسلة عليّه است و راقم حروف 
ــلاص و نمك خوردگى آن عالي جناب فلك احترام  ــرت و هم صحبتى و طريقة اخ ــا بر طول مدّت معاش را بن
ــلة عليّه به قلم اخلاص در صحيفه بيان  ــعادت منوال آن سلس ناگزير بود كه در اين مقام برخى از احوال س
ــار،تهران: 1382 ، ص 722).  وى در اين صفحات پس  ــي، ج2، تصحيح ايرج افش نگارد».(عالم آراي عباس
ــت. در اين بخش از كتاب، اطلاعات مهمى دربارة اين خطه  ــت داده اس ــرحى از احوال وى به دس از آن، ش

آمده است. (تا ص 759).
ــمالى رود ارس و اروميه  ــين و آباد در جانب ش ــت: « اردوباد قصبه اى دلنش در روضةالصفا هم آمده اس
كوه قبان واقع بوده و به خوبى آب و هوا و وفور چشمه هاى خوشگوار معروف و خلقش چند بار به قتل عام 
ــر خواجه نصيرالدين محمد طوسى ـ قدس سرّه العزيز ـ كه  ــتاد البش رفته اند. و طايفة نصيريه از دودمان اس
ــاه عباس از آن ولايت بوده كه  ــته اند، صدمات خورده اند. و حاتم بيك اعتماد الدوله وزير ش در آنجا مى زيس
قريب بيست سال به استقلال، وزارت ايران نموده».(روضةالصفا: ج 8، تهران: اساطير، 1380، ص 6798). 
ــت. در دورة قاجار  به هر روى، در منابع صفوى اطلاعات پراكندة فراوانى دربارة اردوباد در منابع آمده اس
ــى كه اين شهر را به روس ها واگذار  ــت. كس ــده اس هم به دليل جنگ هاى ايران و روس، از اين خطه ياد ش
ــيخ على خان، برادر احسان االله خان كنگرلو بود كه قلعة اردوباد را به روسيان سپرد و خدمت ايشان  كرد، ش

گرفت! (ناسخ التواريخ، قاجاريه، ج 1، تهران: اساطير، 1386، ص 382). 
ــفر سوم خود به فرنگستان، از اين شهر عبور كرد و يادداشت هايى درباره آن  ــاه در س بعدها ناصرالدين ش

نوشت. (روزنامة خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان، (تهران، 1371، ص 101 – 104). 
ــهر در دوره هاى بعد،  ــكلاتش، از پرداخت معاليت معاف كرده بود، اما اين ش ــهر اردوباد را به دليل مش ش
كما بيش مورد توجه بوده است. در ميان آثار خطى باقى مانده در ايران، كتاب هايى كه متعلق به اردوبادى ها 
باشد، چندان مفصل نيست. (در اين باره به آثار چند اردوبادى نك:  فهرست وارة دستنوشت هاى ايران(دنا)، ج 
11، ص 140 كه چندان گسترده نيست. يك نفر از قرن دهم، دو نفر قرن دوازدهم، چهار نفر قرن سيزدهم 

و چهاردهم). 
به جز اين ها، آثارى هم در اردوباد كتابت شده كه نويسندگان آن، اردوبادى نبوده اند. براى مثال مختصر 
مصباح المتهجد شيخ طوسى كه در سال 1004 در بقعة شهداى اردوباد توسط جلال الدين محمد بن حافظ 
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على جرجانى كتابت شده است. (فهرست دانشگاه، ج 16،ص 459). 
ــم اردوبادى متخلص به ضيائى در  ــاعر اردوبادى از نيمة اول قرن دهم با نام احمد بن قاس ديوان يك ش
ــتايش اردوباد در آن آمده  ــت كه اشعارى هم در س ــى (ج 28، ص 400 – 402) موجود اس كتابخانة مرعش
ــم الأردوبادي (قرن دهم و يازدهم) ياد شده است كه كتاب نهج  ــمندى هم با نام سيد هاش ــت. از دانش اس
الحق علامه حلى را در سال 1019 كتابت كرده است. (تراجم الرجال، ج4، قم: دليل ما، 1423ق، ص39). 
ــهر، ارتباطشان را با شهرهاى  ــيعة اين ش ــيه، مردمان ش با اين حال، حتى بعد از واگذارى اردوباد به روس
ــمارى از آنان براى تحصيل به نجف عزيمت مى كردند. نسبت «اردوبادى» تا  ايران و عتبات حفظ كرده، ش
قرن سيزدهم و حتى چهاردهم، در ميان علماى مقيم نجف ديده مى شود. برخى از آنها هنگام بازگشت، در 

تبريز اقامت گزيدند. 
حاج سيّاح هم دربارة اردوبادى كه ديگر از دست ايران رفته بوده، مى نويسد:  « بعد از چهار روز به اردوباد 
ــت. اقسام ميوه يافت مى شود. اهالى مسلمان شيعه، قليلى ارامنه و روس  ــيدم. آنجا هم فراز كوه واقع اس رس
ــفرنامة حاج سياح، تهران، 1363، ص  ــينيّه براى تعزيه دارى موضوع». (س ــتند. مساجد متعدّد، حس هم هس
ــى گوى اين خطه را مى توان در جاى جاى جلد پنجم دانشنامة  ــمارى از اديبان و شاعران پارس 383). نام ش

ادب پارسى مشاهده كرد.
در هفت اقليم (ج3، ص261)، ذيل نام اردوباد آمده است: «از شهرهاى نزه آذربايجان و بركنار رود ارس 
ــوادش ابواب فرح گشوده، از هر گل زمينش استشمام روايح فيض نموده،  ــده و پيوسته بر ساحت س واقع ش
ــت كه هفتاد و چند چشمه از ميان  ــهور اس نه از هوايش بر دل بارى و نه از خاكش بر خاطر غبارى ؛ چه مش
ــت و مردمش در عمارت، نهايت دقت  معموره اش جريان مى پذيرد و هيچ منزل و برزن او بى آب روان نيس
را به كار مى برند، چه مردم اردوباد را خانه پرست و اهل تبريز را زن پرست و سكّان نخجوان را زرپرست مي 

خوانند. و اكثر فواكهش نيك مي شود». 
ــيان يا وزيران هم بوده اند، ياد كرده است. يكى  ــاعران اين خطه كه در ضمن از منش ــپس از برخى ش س
ــه توقيع افضالش به طغراى سعادتمند و فرمان  ــت كه «سال ها منشى الممالك بوده، هميش ميرزا كافى اس
اغمالش به رقم خردمندى موشّح گشته. در پاكيزگى انشا و درستى املا و وفور اخلاق و فرط كمالات، زياده 
ــت. در تدبير امور  ــتثنى از اقران مي بود». ديگرى «خواجه حاتم بيك ، عم زادة ميرزا كافي  اس بر امثال و مس
ــات عديم المثل و منقطع النظير  ــن اوصاف ذات و مكارم اطوار صف ــت ابواب كفايت و محاس وزارت و معرف
ــاخت. چون  ــادى حال، به وزارت بكتاش خان، حاكم كرمان، آثار كفايت و كاردانى ظاهر مي س ــوده. در مب ب
شاه عباس دفع بكتاش را پيش نهاد همت ساخت، منظور نظرش گردانيده، استيفاى ممالك محروسه را بدو 
تفويض فرمود و بعد از عزل ميرزا لطفى، قامت قابليتش را به خلعت وزارت محلى ساخته، عنان حل و عقد 
ــتوده خصال من حيث الاستقلال  ــط امور مملكت را در كف كفايت او نهاد. تا حال آن وزير س و قبض و بس
تمشيت مهم ملك و مال مى پردازد و غايت شهامت را به جا مى آورد». پس از آن از ميرزا صادق برادر ميرزا 
كافى، قاضى محمد و فكرى شاعر ياد كرده است. (هفت اقليم، ج3، تهران: كتابفروشي علمي، ص 262). 



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

17

اردوباد و اهميت فرهنگى..../ رسول جعفريان

از اين توضيحات و آنچه خواهد آمد، معلوم مى شود كه اردوبادى ها كه به احتمال از زمان حاتم بيك وارد 
ــده اند، روى شغل منشى گرى و دبيرى تربيت شده، برخى از منشيان و رقم نويسانى كه ذيلاً  دربار صفوى ش
نامشان خواهد آمد، به ويژه ميرزا خليل رقم نويس، شوى بانوى اصفهانى ـ اردوبادى شاعر كه سفرنامة حج 
دارد، از تربيت شدگان همين مكتب بوده اند. جالب است كه قاضى احمد قمى در گلستان هنر  ذيل نام قاضى 
ــد: «منشى بى بدل بود و قرينة خود نداشت، و در خطوط ستّه و خط تعليق  ــلام اردوبادى مى نويس عماد الاس
سرآمد روزگار بود. فقير تا به اين وادى افتاده ام و به خدمت اين حضرات رسيده ام، منشى به خوش ادراكى و 
عبارت آرايى او نديده ام». (تاريخ تذكره هاي فارسي، ج 2، ص 726). اين هم نشانى ديگر كه اردوباد از نيمة 

دوم قرن دهم، منشيان بنام داشته است.

جُنگ و منشآت معيناى اردوبادى
سال ها پيش توفيق يافتم سفرنامة منظوم حجي كه متعلق به يك بانوى دورة شاه سلطان حسين صفوى 
است، چاپ كنم. از مطاوى آن سفرنامه بر مى آمد كه اين زن اهل اردوباد بوده كه البته در اصفهان پرورش 
ــت. وى در سفر حج به اردوباد كه  ــوهر او ميرزا خليل رقم نويس، از دبيران دولت صفوى بوده اس يافته و ش
مى رسد، مورد استقبال اهالى آن منطقه قرار مى گيرد. دليل صريحى بر اردوبادي بودن شوهر او نداريم، ولي 

به احتمال زياد، بايد او را هم اردوبادى دانست.
ــران، ش 4108 [2591]) كه حاوى بيش از 180 متن بلند و  ــگاه ته جُنگ ميرزا معيناى اردوبادى (دانش
كوتاه در قالب منظوم و منثور است، در نيمة نخست قرن دوازدهم پديد آمده و تاريخ هايى از 1102 تا 1139 
ــناخت تاريخ دورة صفوى، در بخش سياست و فرهنگ،  ــت كه براى ش دارد. اين اثر از جمله منابع مهمى اس

به كار مى آيد. (فهرست دانشگاه، ج 9، ص 1395 – 1421).
 افزون بر آن، اين اثر حاوى چند متن كوتاه است كه ايضاً براى شناخت وضعيت اردوباد، ادبيات فارسى 
ــودمند است. بخش مهمى از اين متن ها منحصر به  ــمارى از اردوبادى ها در اصفهان، س در آنجا و حضور ش
ــاعران و كاتبان آن است كه براى خواجه معينا و در دفتر وى نگاشته اند.  ــتة خود ش فرد و برخى نيز دستنوش
گويا در صفحات سفيد آن، بعدها در اواخر قرن دوازدهم و حتى قرن سيزدهم، مطالبى نوشته شده كه تاريخ 
همان ايام را هم دارد. اما اصل دفتر توسط يك اردوبادى است و برخى از مطالب آن قطعاً در اردوباد نوشته 

شده است. 
ــفيدى بوده كه بعدها كسانى مطالبى با تاريخ هاى 1186 و جز آن و حتى  گويا در اين جنگ صفحات س

تاريخ 1263 در آن نوشته اند (جنگ، ص 742 – 743).
ــت داشته، آمده است:  «رسالة نفيس و  ــط كسى كه نسخه را در دس ــية صفحة 679 توس براى مثال در حاش
بى نظير كفر و ايمان، اثر طبع نصيرى و به خط خود مؤلف در جواب رسالة صحت و مرض فضولى مورخ به سنة 
1136. توضيح آنكه عبدالوهاب بن عبداالله نصيرى، مؤلف دانشمند رسالة نفيس و ممتع كفر و ايمان از احفاد و 
ــت و نگارنده چندين اثر از اينها در دست دارم. نسخة ديگر اين رساله ديده نشده  ــى اس اولاد خواجه نصير طوس
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و مؤلف به خط خود براى صاحب مجموعة محمد معينا اردوبادى در تاريخ سنة 1136 در اردوباد نوشته است». 
در صفحة پايانى رساله، يعنى صفحة 684، ياد شده كه مكان كتابت، يعنى اردوباد نيز تصريح شده است.
در پايان صفحة 584 آمده است: «به تاريخ روز يكشنبه سلخ جمادى الثانى 1098 حسب الفرمودة محمد 

معينا قلمى شد. العبد محمد تقى ابن محمد على اردوبادى».
بر اساس فهرستى كه از اين جنگ نوشته شده، چندين متن از اردوبادى ها در اين جنگ وجود دارد:

ــاي بايندر بيكا در پاسخ ميرزا عنايت االله قاضي اردوبادي به خط محمد قاسم (ص450). (نوشتة  *   انش
آقا محمد معينا روز سه شنبه 1 ذي حجة 1114)

ــه و غزلي كه به بديهه  ــص اردوبادي، در مدح بيگلر بيگي گنج ــمعيل محزون، تخل ــدة مير اس *   قصي
سروده، به خط خود شاعر مورخ 1115 (ص 643).

*   انشاى ميرزا محمد باقر، پسر آخوند محمد كاظم اردوبادي، در زمان لشكرنويسي و گزارش كار خود 
براي ميرزا محمد رحيم، وزير چخور سعد ايرون 387.

*   مثنوي كشف الحقايق، اثر طبع نطقي اردوبادي مورخ 1098 (ص 646 – 647).
*   دو قطعه در تاريخ مدرسة ظهيرية اردوباد از مير اسمعيل بوفكاري و ميرزا محمد رفيع قزويني مورخ 

1126 (ص 662).
*   قطعة ميرزا علينقي طبيب اردوبادي در زلزلة معروف تبريز  به سال 1139 (ص671).

*   انشاء ميرزا محمد شفيع قاضي القضاة اردوباد كه در جواب مكتوبي، به يكي از اقوام نوشته (ص686).
*   منتخب اشعار نطقي اردوبادي (ص 733).

*   اشعاري چند از آخوند محمد كاظم بن عبد المطلب اردوبادي كه كاظم  تخلص مي كند به خط خود شاعر  (ص742).
*   تاريخ ايران كه معيناي اردوباري در 1075 ساخته است  ( 800 – 811). (يك دوره خلاصه از تاريخ 

ايران است كه در آن به ذكر نام سلسله ها و سنوات حكومت آنان تا روزگار شاه سليمان پرداخته است).

اشعار زوجة ميرزا خليل اصفهانى ـ اردوبادى دربارة اردوباد
ــى از جنگ ميرزا معينا، مثنوى زوجة ميرزا خليل رقم نويس اردوبادى است كه شامل يك سفرنامة  بخش
ــفرنامه را نخستين بار بيش از پانزده سال قبل، و پس از آن دو سال پيش با اصلاحاتى  ــود. اين س حج مى ش
ــت است و از سفرنامه هم آشكار مى شود،  ــر كردم. بنده عنوان بانوى اصفهانى به او دادم كه درس چند، منتش

اما حقيقت اين است كه بايد او را «بانوى اصفهانى- اردوبادى»  ناميد. 
در حاشية بالاى صفحة آغازين اين سفرنامه آمده است: 

مثنوى كه عليا جناب عصمت و عفت و طهارت شعار بلقيس، الاوانى و خديجة  الدورانى حليلة 
جليلـة مكرمـة توقيق آثار مرحمت و غفران پناه ميرزا خليل رقـم نويس. و او اين در حين حركت 
از دارالسـلطنة اصفهان، به عزم زيارت بيت االله الحرام، در خصوص اسـامى و قرب و بعد منازل 
از دارالسلطنة مذكور الى كعبه معظمه و مراجع از آنجا به مقر مستقر و مكان اصلى خود به رشتة 
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تقريـر و تحرير كشـيد و آب و هواى هر يك از منازل بيان فرمـوده.  (جنگ معينا، ص 764. اين 
مثنوى تا ص 779 ادامه دارد). 

يادداشت تاريخ دارى كه در يكى از صفحات پيش از اين مثنوى، يعنى در صفحة 759 آمده،  تاريخ  ذى 
قعدة 1122 است. شايد بتوان حدس زد كه بنابر آن، سفر اين بانو، پيش از اين تاريخ بوده است. خواجه معينا 
كه خود اديب بوده، مانند بسيارى از ادبا و منشيان ديگر اردوبادى، بين اصفهان و اردوباد در رفت و آمد بوده 
ــت و به احتمال به دليل اين كه شوى او از اردوبادى هاى منشى  ــاعرة ما هم اصلش از اردوباد اس ــت. ش اس
بوده، همراه او به اصفهان آمده، در آنجا زندگى كرده و فرزندانى داشته و از همين شهر، راهى حج شده است. 
وى كه زنى ثروتمند بوده، مسير حج خويش را از طريق شمال غرب قرار داده، از مسير اصفهان به سمت 
كاشان، قم، ساوه، زنجان، تبريز، اردوباد و نخجوان و از آنجا به سمت آناتولى حركت كرده است. نمى دانيم 
همراهان وى چه كسانى بوده اند، اما يقين داريم فرزندانش همراه وى نبوده اند و شوهرش هم مدتى پيش از 
اين سفر، درگذشته و او از كنار گلزار يا مرقد وى كه در مسير اصفهان به قريه گز ـ در حال حاضر شهركى 

در نزديكى اصفهان ـ بوده، حركت خود را آغاز كرده است.
زمانى كه وى به اردوباد مى رسد، خويشان او به استقبالش مى شتابند و او از زنى ياد مى كند كه همدم وى 
ــال ها با يكديگر رفاقت داشته اند و از خواهر براى او گرامى تر بوده است؛ آن گاه يك باره  در اصفهان بوده، س
از هم جدا شده اند و اكنون پس از سال ها، او را در اردوباد ملاقات كرده است. وى 22 روز در اردوباد اقامت 

گزيده و سپس از آنجا حركت كرده و به سفر خويش ادامه داده است.
همان گونه كه شهره است، اردوباد شهر بسيار خوش آب و هوايى بوده و اين زن نيز بر اين مطلب تأكيد 
دارد:  بدُْ اردوبام جاى دلنشينى /  نكو آب و هوا، شيرين زمينى  / مگو شهرش، بگو حبّ نبات  است / گذاران 

چشمه اش آب حيات  است
 مناسب است عين اشعار وى را دربارة اردوباد نقل كنيم:

ــادم به يك مژگان فشارى همچو بادم ــهر اردوب ــه ش ــانيدى ب رس
ــاحل پريدم ــط از آب، بر س ــيدم چو ب ــنبك بارهاى خود كش ز س
ــه اردوبادى ها چون ــدندى آگ ــنبكم از آب بيرون ش ــد س ــه آم ك
ــر و برنا ــنا و زپي ــش و آش ــر روى صحراز خوي ــد انجمن ب نمودن
ــوازم پيش ــى  تمام ــزاز  اع ــه  ــرفرازم ب ــزان س ــد آن عزي نمودن
ــى گرام ــان  خويش ــازه  جم ــرِ  ــلامى بَ س ــاندندم  رس و  ــتادند  س
ــون موج قلزم ــى رفتند مردم ز پيش محملم چ ــه روى هم هم ب
ــرام تمامى ــه اك ــزاز و ب ــه اع ــى ب ــان گرام ــد خويش ــرا بردن م
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ــوى شهر، با صد عزّ و شأنم ــم به س ــق مهربان ــوى آن رفي ــه ك ب
ــم در صفاهان يار بوديم ــر غمخوار بوديم كه با ه ز جان با يكدگ
ــش گرامى به ز خواهر ــس مهربان تربدان خوي ــان دگر ب ز خويش
ــازى حيله س از  ــمان  آس ــه  ــر و بازى بناگ ــام مك ــر مق ــد ب درآم
ــر آن مهربان را ــان برد از نظ ــان، كز بدن روح و روان راچن بدانس
ــزل ز يكديگر جدا كرد به هجران، اين دو تن را مبتلا كردچهل من
ــه دل از لا علاجى جبر كرديم به هجران، هر دو قرنى صبر كرديم ب
ــب ظلمات هجران ــد به صبح وصل جانان كه تا آخر ش مبدّل ش
ــى روى آن يار ــد قرن ــدم بع ــوى آن ياربدي ــار را در ك ــدم ب فكن
ــران هج ــان  بى درم درد  ــل اى عزيزان دواى  ــر و تحم بود صب
ــوزدر آن وادى بماندم بيست و دو روز ــوى آن گرامى يار دلس به ك
ــى ــق اصفهان ــادى، آن رفي ــودم ميزبانى ز ش ــدت نم ــن م در اي
ــن ــار ديري ــان و ي ــق مهرب دريغ از من نكردى جان شيرين رفي
ــان مى نمودم ــتارى بدان س ــاده بودم پرس ــمان افت كه گويا ز آس
ــازگارى ــم نكردى س ــى بخت نكردى با من او يك هفته يارى ول
ــور بودم ــته و رنج ــه خس ــور بودم هميش ــه آزار و به تب محش ب
ــتم يك زمان هم صحبت او ــونگش ــا آن نكوخ ــى ب ــردم الفت نك
ــم مهربانى ــر ه ــان دگ ــان جانفشانى ز خويش ــى ديدم از ايش بس
ــينى دلنش ــاى  ج ــام  اردوب ــدْ  ــيرين زمينى بُ ــو آب و هوا، ش نك
ز صافى بردى از بيننده اش هوش ز هر سو چشمه اى مى بود در جوش
ــردى، يخ غلام و برف چاكر ــرّرز س ــد مك ــدى قن ــيرينى، بُ ز ش
ــيارچنين جاى خوش و دامان كهسار ــا، گلزار بس ــو باغ ه ز هر س
ــير و صفايش ــره از س به من سازش نكرد آب و هوايش نبردم به
ــودم ب آزار  ــب  صاح ــه  ــودم هميش ب زار  و  ــوان  نات و  ــف  ضعي
ــتم ز روى آن وفادار ــل گش ــن آزارخج ــم از بهر م ــيدى داي كش
ــورى من ــته از رنج ــته تر از دروى من بدى دلخس ــدى دلخس ش
ــر آمد ــر ماندنم آنجا س ــو عم ــم درآمدچ ــاد زن، پيش جرس فري
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ــت ــار و ايّام فراق اس ــتن در اتاق است كه وقت ب نه هنگام نشس
ــنيدى سر نهاد از غم به زانوى چو گلبانگ جرس را آن وفاجوى ش
گذاران چشمه اش آب حيات است مگو شهرش، بگو حبّ نبات است
ــه رنگين روان كرد از دو ديده اشك خونين ــده دامانش از خوناب ش
ــد پديدارز بس بگريست آن خويش وفادار ــم نو ش ــو گويى مات ت
ــان بدو يارى نمودند ــددگر خويش نمودن زارى  ــم  رفتن ــر  به ز 
ــام آن گرامى نه نان خورد و نه آب و نه طعامى غرض آن روز تا ش
ــژگان چو باران ــى باريد از م ــه دامان هم ــى تا ب ــك ارغوان سرش
آب كه تا كردى نهان مهر جهان تاب ــة  لجّ درون  را  ــود  خ رخ 
ــودم نم را  ــى  گرام آن  ز چشمان جوى خونين را گشودم وداع 
ــزان كردم از دل ــرون مهر عزي ــت را به محمل ب ــادم پاى همّ نه
ــوف خانة حق ــوق ط ــور ش ــاى مطلق ز ش ــر از پ بكردم فرق س
ــخى ره را بريدم ــيدم  كه تا يك فرس ــض آباد آن وادى رس به في

مدرسة ظهيرية اردوباد
در دورة شاه سليمان به كوشش محمد ابراهيم ظهير الدوله، وزير آذربايجان كه شخص خيّرى هم بوده، 

مدرسه اى براى علوم دينى در اردوباد ساخته شده است. 
در جنگ ميرزا معينا دو قطعه شعر موجود است. قطعه شعرى به عنوان ماده تاريخ تأسيس مدرسة ظهيريه 

در اردوباد آمده است، مدرسه اى كه توسط محمد ابراهيم ظهير در سال 1126 تأسيس شده است. 
ــت كه يك «مجموعه» كه در كتابخانة مركزى دانشگاه  ــه داريم، اين اس اطلاع ديگرى كه از اين مدرس
تهران نگهدارى مى شود (فهرست، ج 8، ص 569 ـ 571)، در سال هاى 1234 ـ 1238 در مدرسة ظهيرية 
ــلام كتابت شده است. اين يعنى اينكه مدرسة تا دورة  ــط حسن بن ملاخان محمد شيخ الاس اردوباديه توس
قاجارى بوده و به احتمال بعد از آمدن روس ها، نابود شده است، چون در حال حاضر پرس و جوهاى نويسنده 

نشان داد كه خبرى از آن نيست.
ــة ظهيريه سروده شده، نام محمد ابراهيم  ــط محمد رفيع قزوينى دربارة مدرس در ماده تاريخ دوم كه توس
ــاه سليمان باشد كه از وى وقف  ــخص بايد همان وزير آذربايجان در دورة ش ــت. اين ش ظهيرالدوله آمده اس
ــاه سليمان براى مرقد شاه عباس [دوم] در قم، مسجد  ــلطنت ش نامه اى هم با تاريخ 1090 يعنى در دورة س
اسماعيلية اصفهان، آستانة سيد حمزه در كوى سرخاب تبريز و خيرات ديگر است. اين وقف نامه در چاپخانه 
ــيده است. (نك: نشرية نسخه هاى خطى كتابخانة مركزى، دفتر چهارم، ص 336)  داد اصفهان به چاپ رس
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مقاله اى نيز با عنوان وقف صفوى در دورة قاجار ـ ظهيريه در تبريز در ميراث جاويدان چاپ شده و شرحى 
از موقوفات ظهيريه در تبريز و وقف نامة آن موجود است. متن چاپ شدة اين وقفنامه به وساطت آقاى دكتر 
هاشميان به دست آمد. روى آن نوشته شده است: «رونوشت و وقفنامة مورخة يك هزار و نود قمرى مرحوم 
جّد ميرزا ابراهيم ظهير الدوله كه اصل منحصر به فرد آن نزد اينجانب غلامرضا بزرگزاد فرزند مرحوم حاج 
ــن خان بزرگزاد مستوفى مقيم اصفهان مى باشد». اوراق چاپى در قطع 21×29 بيست صفحه  ميرزا ابوالحس

است، اما با يك مرور اجمالى نشانى از اردوباد در آن نيافتم.
دربارة مسجد ظهيريه تبريز و همين وقفنامه، مرحوم عبدالعلى كارنگ، مطالبى در آثار باستانى آذربايجان 
ــخة اصلى  (ص360 – 379) آورده و دربارة چاپ ديگرى از وقفنامة مزبور در تهران و همين طور اينكه نس

آن دست ستار ظهيريه (نيشابورى!) است، سخن گفته است.
شاردن داستانى دربارة اين ميرزا ابراهيم و تلاش وى براى گرفتن مقام اعتمادالدوله گى نقل كرده است. 

(سفرنامة شاردن،ج5 ،ص 1695 و بعد از آن).
در جُنگ يا تذكرة ميرزا معينا، دو ماده تاريخ هست كه نخست آن از مير اسماعيل بوفكارى (يا بوقكارى) 
ــه ياد كرده است. ماده تاريخ اين بنا در اين  ــخصى به نام «خليل» به عنوان بانى مدرس ــت و در آن از ش اس

قطعه «يك بناى از خليل رحمان دان» است كه 1125 مى شود.
ــرودة ميرزا محمد رفيع قزوينى، از محمد ابراهيم ظهير ياد كرده، وزير آذربايجان بوده و از  ماده تاريخ دوم، س
ــم مدرسه نيز در عناوين هر دو ماده تاريخ، به نام همين  ــيم. اس وى وقف نامة معروفى را در تبريز و قم مى شناس
شخص است. ماده تاريخ در اين قطعه «مكان فضل و كمال آباد»  است كه زير آن تاريخ 1126 نوشته شده است.

تاريخ مدرسة ظهيريه واقعه در قصبة طيبة اردوباد 
من كلام سيادت پناه مير اسماعيل بوفكارى

ــرد ك گل  و  ــه  كعب ــر  تعمي ــه  ك آن 
ــان رحم ــود  خ ــلِ  خلي را  او  ــد  خوان
ــت اوس ــى  ثان ــه  ك ــى  اللهّ ــل  خلي از 
ــــادان آب ـــت  اس دل  ــه هــاى  ــب ــع ك
ــاه ــى ج ــال ع ــــلاذ  م ـــر  ـــاب اك آن 
ــان نش ــت  بهش ــس  مجل ــت  زين
ــد ــزون باش ــد ف ــش ز ح ــه وصف آن ك
ــان احس ــت  اس ــد  محم را  او  ذات 
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اردوباد و اهميت فرهنگى..../ رسول جعفريان

ــازد س ــش  مبارك ــم  اس ــض  في
ــان ريح و  ــنبل  س و  ــرود  نم ــار  ن
ــت  ــاى همتش عالى اس ــه پره ــس ك ب
ــى الآن ــود ف ــود، ش ــرش ب ــه ام هرچ

ــه اى  مدرس ــام  تم ــى  عال ــاخت  س
آن  در  ــام  تم ــن  دي ــم  عل ــود  ش ــا  ت
ــاد اردوب ــهر  ش ــه  ب ــد  ش ــا  بن آن 
ــان ايش ــة  جمل و  ــهر  ش آن  ــر  فخ
ــت ــش آنجاس ــه منبع ــى، ك ــف آب وص
ــوان حي ــمة  چش ــو  چ ــى  آب ــه  چ وه 
ــد باش او  ــاى  فض و  ــوا  ه در 
ــان  نعم ــق  خورن از  ــاء  نش
ــمى چش ــم  ه ــوده  نم را  ــجدش  مس
آن از  ــر  برت ــيده  بركش ــر  س ــه  بلك
ــش تاريخ ــت وجوى  جس ــى  پ از 
ــران ــى حي ــده بس ــم ش ــر و هوش فك
ــيدم پرس ــل  عق ــر  پي از  ــه  ناگ
ــكان م ــم  فنع آن  ــخ  تاري ــال  س

ــم  ــن ه ــر اي ــاى خي ــد بن ــت بى ح گف
ــان دان» ــل رحم ــاى از خلي ــك بن «ي

تاريخ مدرسة ظهيريه، واقعه در قصبة اردوباد 
من نتايج الافكار سيادت و نجابت پناه، ميرزا محمد رفيع قزوينى
ــلطان حسين عدل آيين به عهدت اى س
ــروى ندارد ياد ــر چو او خس كه چرخ پي
ــت و قدرش  ــلمّ ايوان رفع ــهى كه س ش
ــاد ابع ــى  تباه ــل  بدلي ــط  خ ــيده  كش
ــس، عالى جاه ــه، مجلس نوي ــد مرتب بلن
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ــاد ــم او دبير عقل ارش ــرد از رق ــه گي ك
ــد ابراهيم ــاهى، محم ــت ش ــر دول ظهي
ــتاد ــه در فضايل علم و عمل بود اوس ك
ــت ــر عالى اش افراش ــه فك بناى مدرس
ــتعداد ــال اس ــل كم ــع اه ــراى مجم ب
ــت به قصد خالى ز اغراض و اعتقاد درس
ــواد اردوباد ــود در س ــم ش ــر عل كه نش
ــاى متين ــن بن ــال اي ــط س ــراى ضاب ب
ــال و فضل آباد ــكان كم ــع گفت: م رفي

1126
قطعه شعرى دربارة زلزلة تبريز از علينقى اردوبادى

ــعرى از علينقى اردوبادى متخلص به «نقى» را كه دربارة زلزلة سال  ــت قطعه ش ــبت نيس در اينجا بى مناس
1139 سروده و در ص 671 جنگ معيناى اردوبادى آمده است، نقل كنيم. لازم به يادآورى است كه زلزلة 
ــده و  ــال 1140 ياد ش ــال يازده در كتاب زمين لرزه هاي تبريز (يحيي ذكاء، تهران، 1368) در س تبريز در س
ــت (مقايسه كنيد با همان، 82 -  84). آمارها حاكي از آن است  ــاره اي نيز به اين قطعه در آن نيامده اس اش
كه در اين زمين لرزه 17 هزار نفر كشته شده اند. اما شعر علي نقي اردوبادي كه ماده تاريخ آن سال 1139 

را نشان مي دهد:
ــار رفت ــج  ك ــون  واژگ ــك  فل ــردش  گ ز 
ــانم كه چون بدُ اين اخبار به عزّ عرض رس
ــد تبريز ــتمِ دى خلاص ش ــه از س كنون ك
ــزار ــواى ه ــه و ن ــل گل و لال ــيد فص رس
جهان نه گرم و نه سرد و نه روز و شب كم و بيش
هوا نه ابر و نه صاف و زمين نه گِل، نه غبار
ــر گرديد ــاوس جلوه گ ــاغ چو ط ــروس ب ع
دميد سنبل و گل، همچو زلف و عارض يار
ــد آن زمان كه به طرف چمن ز غم آزاد ش
ــدار دل رخ  و  ــبزه  س و  گل  ــير  س ــد  كنن
ــه ناگه از پس اين پرده گفت هاتف غيب ك
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اردوباد و اهميت فرهنگى..../ رسول جعفريان

ــراب گمار ــه حلّ، دل خ ــه خيز و فكر ب ك
ــته مكان  ــد ز بلا بهر اين خجس كه مى رس
ــوار ــد هم ــز را كن ــه تبري ــه زلزل ــان ك چن
ــهر جمادى الثانى ــتم ش ــت و هش به بيس
ــمار ــى و نه كه بود ش ز بعد الف، صد و س
ــت، زلزله اى  ــرف فوق و تح ــه ناگه از ط ب
ــد يك بار ــم خراب ش ــت كه عال پديد گش
ــد تاريك ــار آن چنان بش ــوا ز گرد و غب ه
ــوا الابصار ــت از او ديدة اول ــره گش كه تي
ــجد و حمام ــارات مس ــك دقيقه عم ــه ي ب
ــازار ــى ب ــدارس و دكان و جملگ ــر م دگ
ــچ نماند ــر آنچنان كه هي ــر و زب ــدند زي ش
ــاق و رواق و نه كوچه و ديوار نه قصر و ط
به زير خشت و گل و سنگ ماند خلق كثير
ــزار ــزار ه ــذر ه ــر رهگ ــر ه ــرد در س بم
ــلامت از اين بلا بردند ــر كه جان به س دگ
ــت، بى حد و مقدار ــته پا و سر و دس شكس
ــته كمر، ديگرى گشوده جبين يكى شكس
ــكافته فرقش به خشت همچو انار يكى ش
ــره جا كرده  ــينه چوب عمارت چو تي به س
ــو تيغ كرده گذار ــة جامش چ به حلق شيش
ــان ــا گوي ــه وامصيبت ــر هم ــو روز حش چ
ــرة دار ــاى گير و نع ــو غوغ ــور چ فغان ش
ــت اين بلا كه نايد راست نگويم از فلك اس
ــل مختار ــده فاع ــوَد بن ــم آنكه بّ ــه حك ب
ــور بوَُد ــم و ج ــه تبريز ظل ــم آنكه ب نگوي
ــت عالمى يك بار همان كه ظلم گرفته اس
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ــر عصانيم ــال، چنان غرق بح ــرص م ز ح
ــت كنار ــند، نيس ــه صد هزار كمند ار كش ب
ــان ــد حق كس ــم و برن ــال يتي ــد م خورن
ــار آث و  ــت  علام را  ــى  نب ــرع  ش ــده  نمان

كسى كه دوخت چو ماهى درم به خرقة خويش 
ــد چون مار ــت بركش ــر او، پوس زمانه از س
ــمالى چند ــت و گوش ــه علامت آن اس هم
ــر بيدار ــن حركت خفتگان مگ ــوند از اي ش
ــرزد ــدا ز ما س ــاى خ ــلاف رض ــس خ ز ب
ــتغفار ــت اس ــدارك آن عاجز اس ــه از ت ك
ــق گذرد ــر بدين نس ــت دگر گ ــم نيس مه
ــى ديّار ــى ز آدم ــو نبين ــان ت ــن جه در اي
ــارم نظر به لطف و دگر  ــه غير از آنكه گم ب
ــار ــن غف ــد مُهَيم ــه حم ــاده ب ــان گش زب
ــدة خود ــه جمع بن ــف الها! ب ــن به لط ببي
ــار  ــتمند گم ــيران مس ــال اس ــه ح ــر ب نظ
ــت ــه دفع زلزله قادر تويى، دگر كس نيس ب
ــد، مگذار ــراب ش ــه عالم خ ــيل حادث ز س
ــرم دار و مترس نقى! تو از عمل خويش ش
ــتّار ــارى، گناه را س ــرت ب ــت حض كه هس
ــردم ــرو ب ــر ف ــه س ــة انديش ــر لجّ ــه قع ب
ــهوار ــر، گوهر ش ــرآرم از آن بح ــا ب ــه ت ك
ــر خيالم زد ــن، بانگ ب ــد چني ــرد چو دي خ
ــتان اظهار ــن پيش دوس يكى به وجه حَسَ
ــرع ثانى ــه «واو» ميفكن ز مص ــن ك چني
بگو كه «زلزله بنمود شهر را هموار» 1139
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